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اختصاصی خراسان

سارقان مسلح در ماهشهر به دام افتادند 
فرمانده انتظامی ماهشهر از دستگیری چهار 
سارق مسلح در این شهرستان خبر داد و گفت: 
این افراد مسلحانه از منازل سرقت می کردند.

به گزارش پلیس، سرهنگ رضا پاپی افزود: 
مسلحانه  سرقت  فقره  یک  ــوع  وق دنبال  به 
منزل در بندر امام خمینی )ره(، گروهی از 
ماموران پلیس آگاهی برای بررسی موضوع و 
شناسایی سارقان وارد عمل شدند. وی ادامه 
داد: ماموران پلیس آگاهی با کار اطلاعاتی و 

تخصصی هویت چهار سارق را شناسایی و پس 
از هماهنگی با مرجع قضایی در چند عملیات 
غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند. 
فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر گفت: 
سارقان که دارای سوابق متعدد کیفری و 
سرقت مسلحانه به عنف بودند در تحقیقات 
اولیه به جــرم خــود اعتراف کردند  و پس از 
تشکیل پرونده  برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مرجع قضایی شدند.

انفجار گاز شهری منزلی را   ویران  کرد

افسر نگهبان آتش نشانی مشهد از 
مهار آتش سوزی ناشی از انفجار 
ــش ســـوزی  یــک منزل  تــوام  بــا آت
مسکونی خبر داد. به گــزارش 
ــان آتش  ــازم روابـــط عمومی س
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشهد،سر آتشیار احمد صفائیان 
با بیان این مطلب گفت؛در پی 
تماس تلفنی شهروندان با سامانه 
۱۲۵ مبنی بر وقوع انفجار همراه 

با آتش سوزی و آوار در منزل مسکونی، بلافاصله 
نجاتگران ایستگاه های ۲۹،۸،۳۷،۴۵ به 
ــزام شدند.  محل حادثه در بولوار رسالت اع
این مقام مسئول درآتش نشانی مشهد افزود: 
آتش نشانان و نجاتگران به محض حضور در 
محل مشاهده کردند در نبود ساکنان ، طبقه 
چهارم آپارتمان مسکونی به دلیل نشت گاز 
دچار انفجار توام با آتش سوزی و آوار شده است. 
وی گفت :  نیروهای آتش نشانی با استفاده 

ــژه ،پــس از دقایقی عملیات  از تجهیزات وی
موفق به مهار آتــش ســوزی شدند و سپس به 
ایمن سازی محل برای جلوگیری از حوادث 
احتمالی پرداختند.افسر نگهبان آتش نشانی 
مشهد خاطرنشان کرد: به دلیل شدت انفجار 
خسارت هایی  به یک دستگاه خودروی سواری 
پارک شده در حاشیه خیابان وارد  شد .شایان 
ذکر است علت دقیق وقوع این حادثه  از سوی 

کارشناسان در دست بررسی است.

»قاتل نامرئی« در چادر مسافرتی آدم کشت 

توکلی/ قاتل نامرئی که باز هم به دلیل بی 
احتیاطی و سهل نگاری شهروندی ، درون 
چادر مسافرتی کمین کرده بود، جان یک مرد 
را گرفت. به گزارش خراسان، این حادثه تلخ 
بامداد دیــروز هنگامی اتفاق افتاد که  مردی 
۷۰ ساله در شهرستان بافت به دلیل استفاده 
از پیک نیک برای گرم کردن چادر مسافرتی 

و  جلوگیری از سرمای منفی ۱۰ درجه، دچار 
مسمومیت با گاز منواکسید کربن شده بود. 
دکتر صابری رئیس اورژانس پیش بیمارستانی 
کرمان گفت: پس از دریافت گزارش حادثه، بی 
درنگ یک گروه از فوریت های پزشکی منطقه 
به محل حادثه اعزام شد؛ اما متاسفانه پیرمرد 
فاقد هر گونه علایم حیاتی بود و جان سپرده بود.

کابوس عروسک ها!
از لحظه ای که دختر کوچک و نازم در آغوش خودم 
جان سپرد، دیگر این زندگی هیچ ارزشی برایم ندارد. 
با این عقل ناقصم نمی توانم حکمت خداوند را درک 
کنم که چرا این نوزاد زیبا را به من هدیه داد اما هنوز 

او را سیر ندیده بودم از من گرفت؟!  و...
این ها بخشی از اظهارات زن ۲۴ساله ای است که 
با راهنمایی همسرش وارد اتاق مشاور و مددکاری 
اجتماعی کلانتری میرزاکوچک خان مشهد شد 
تا از افکار آشفته و کابوس های وحشتناکی رهایی 
یابد که زندگی اش را به هم ریخته بود. این زن جوان 
که مدعی بود بعد از مرگ نوزادش دیگر نمی خواهد 
زنده بماند، به کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: 
۱۸ساله بودم که با »شهروز« ازدواج  کردم. همسرم 
که به تازگی خدمت سربازی اش را به پایان رسانده 
بود، تلاش می کرد تا زندگی شیرینی را برایم فراهم 
کند. یک سال بعد زندگی مشترکمان را در حالی 
آغــاز کردیم که همسرم در زمینه خرید و فروش 
لوازم خانگی و تعمیرات آن فعالیت می کرد. من و 
او عاشقانه یکدیگر را دوست داشتیم و من هر روز با 
اشتیاق منتظر رسیدن همسرم به منزل می ماندم 
تا غــذای درون سفره کوچک مان را با هم صرف 
کنیم. اما آرام آرام نجواها و گفته های آشکار و پنهان 
اطرافیانمان شروع شد که چرا »نعیمه« باردار نمی 
شود؟ این حرف ها در حالی برایم زجرآور بود که من 
و همسرم بارها نزد پزشکان متخصص رفته بودیم 
ــاردار نشدنم را بیابیم. با آن که پزشکان  تا علت ب
اطمینان داشتند که من به زودی باردار می شوم، 
ولی با گذشت پنج سال از زندگی مشترکمان هیچ 
اثــری از بــارداری نبود و من از این موضوع بسیار 
ناراحت بودم. فقط اشک هایم همدم من بود و مدام 
دعا می کــردم تا خدا فرزندی به من عنایت کند. 
معاشرتم را با بستگانم کمتر کرده بودم تا از نگاه های 
سرزنش آمیز آن ها فرار کنم. خلاصه یک روز که طبق 
معمول و با نا امیدی تمام برای گرفتن نتیجه تست 
بارداری به آزمایشگاه رفته بودم ناگهان ناباورانه و 
حیرت زده متوجه بارداری ام شدم. ناخودآگاه و از 
شدت خوشحالی جیغی کشیدم که همه کارکنان 
آزمایشگاه میخکوب شدند. نفهمیدم چگونه به خانه 
رسیدم و به همه اطرافیانم زنگ زدم. برگه آزمایش 
را به دست گرفتم و پیاده به طرف تعمیرگاه همسرم 
دویــدم، به طوری که نمی توانستم زمانی را برای 

گرفتن تاکسی صرف کنم. آن روز از خوشحالی در 
پوست خود نمی گنجیدم. اشک می ریختم و فریاد 
می زدم »مادر شدم«! از روز بعد حتی از هزینه های 
خورد و خوراکم پس انداز می کردم تا برای فرزندم 
سیسمونی تهیه کنم. بعد از چهار ماه وقتی فهمیدم 
فرزندم دختر است دیگر انگار همه دنیا مال من بود. 
انواع عروسک و لباس های رنگارنگ می خریدم و به 
آغوش می کشیدم. دوران بارداری بهترین لحظات 

زندگی ام بود که در خاطرم به ثبت رسید. 
در این مدت شهروز مانند پروانه ای در اطرافم می 
چرخید تا من احساس کمبود نکنم.  بالاخره شیرین 
ترین لحظه زندگی ام فرا رسید و دخترم به دنیا آمد. 
نام او را ستایش گذاشتم تا شکرانه نعمتی باشد که 
خداوند به من هدیه کرد. همسرم فروشگاه را تعطیل 
کرده بود و کنار من به امور خانه داری می پرداخت تا 
من تنها نباشم. آن قدر خودم را خوشبخت می دیدم 
که با هیچ جمله ای قابل وصف نیست اما همه این ها 
۱۵ روز بیشتر طول نکشید و یک اتفاق، کاخ آرزوهایم 
را فرو ریخت.  یک روز صبح وقتی چشمانم را باز کردم 
فاجعه ای تلخ رخ داده بود. سر دختر کوچکم زیر 
پتوی سنگین قرار گرفته و او نتوانسته بود به درستی 
تنفس کند. بلافاصله دخترم را به آغوش کشیدم 
اما دیگر دیر شده بود. هراسان و با کمک همسرم او 
را به بیمارستان بردیم ولی با پاسخ پزشکان سیاه 
پوش شدم و دیگر خودم را نیز یک مرده می دانستم. 
زندگی در برابر چشمانم تیره و تار شد تا جایی که 
خیلی به مرگ می اندیشیدم. خودم را مقصر اصلی 
این حادثه تلخ می پنداشتم که اگر هنگام شیر دادن 
به دخترم دقت می کردم و او را در پتوی سنگین نمی 
پیچیدم، این گونه سوگوار نمی شدم. اکنون فقط 
با گریه هایم زندگی می کنم و از دیدن عروسک ها و 
لباس های دخترم رنج می برم تا حدی که کابوس 
های وحشتناک سراغم می آید. از همه بیزارم و نمی 

خواهم با هیچ کسی معاشرت کنم و... 
شایان ذکر است، پس از انجام مشاوره های مقدماتی 
ــاری که خــاطــرات ستایش را  ــرای جمع آوری آث ب
در ذهن نعیمه زنــده می کرد و همچنین آموزش 
مهارت های خانواده درمانی و ... در دایره مددکاری 
ــرای بهره مندی از  ــوان ب اجتماعی، ایــن زوج ج
مشاوره های روان شناختی به متخصصان روان 

پزشکی معرفی شدند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

سجادپور- مرد ۵۲ ساله ای که بعد از دو روز 
زندگی در کنار جسد همسرش، او را به طور 
پنهانی دفن کرده بود، در بازجویی ها مدعی شد 
چون در فیلم های سینمایی دیده بودم که برخی 
مردگان بعد از چند ساعت دوباره زنده شده اند، 

من هم احتمال دادم شاید همسرم زنده شود! 
به گزارش اختصاصی خراسان، بیست و ششم 
آذر گذشته، پسر جوانی با مراجعه به پلیس 
آگاهی خراسان رضوی، راز وحشتناکی را فاش 
کرد. او به کارآگاهان گفت: پدرم همسر دوم 
خود را به قتل رسانده و جسد او را به طور پنهانی 
در یکی از گورستان های حاشیه ای شهر دفن 
کــرده اســت. در پی اظهارات این پسر جوان، 
بی درنگ کارآگاهان وارد عمل شدند و موضوع را 
با قاضی ویژه قتل عمد در میان گذاشتند با توجه 
به اهمیت ماجرا و به خاطر تضییع نشدن خون 
یک انسان، بلافاصله قاضی احمدی نژاد دستور 
بررسی غیرمحسوس ماجرا و نبش قبر را صادر 
کرد و به این ترتیب کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی عازم محل سکونت مرد 
۵۲ ساله ای به نام »مهدی- خ« در خیابان حر 

۲۸ شدند و به تحقیق پرداختند. 
پس از آن که همسایگان از اختلافات قبلی و 
درگیری های این زوج سخن گفتند بررسی 
های غیرمحسوس نشان داد که مرد مذکور 
همسرش را در گورستان روستای دستگرد دفن 
کرده است بنابراین دو گورکن تبعه خارجی و 
راننده خودروی وانتی که جسد را حمل کرده 
بود، شناسایی شدند. گزارش خراسان حاکی 
است در ادامه ماجرا و با نبش قبری که حدود یک 

متر حفر شده بود، جسد زنی به نام »ملیحه« در 
حالی که آثار ضرب و جرح روی گردن و پیکرش 
دیده می شد، از دل خاک بیرون کشیده شد و به 
پزشکی قانونی انتقال یافت اما از مرد ۵۲ ساله 

خبری نبود. 
با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی علی 

ــژاد،  اکبر احــمــدی ن
ــان  ــاه ــارآگ ــلاش ک تـ
برای دستگیری مرد 
ــد تا  فــــراری آغـــاز ش
ایــن که بالاخره مرد 
فــراری چند روز قبل 
ــد و به  بـــازداشـــت  ش
کتک زدن همسرش 
اقرار کرد اما در عین 
ــال مدعی شــد که  ح
همسر ۳۵ ساله اش 
را نکشته اســت!  این 

مرد متهم به قتل در بازجویی های تخصصی 
گفت: زمانی که در حال ترک اعتیاد بــودم با 
همسرم آشنا شدم و با هم ازدواج کردیم چرا 
که حدود پنج سال قبل همسر اولم از من طلاق 
گرفته بــود. وی اضافه کــرد: بعد از ازدواج با 
ملیحه، متوجه شدم که او باز هم به مصرف مواد 
روی آورده است. چند بار او را ترک دادم اما فایده 
ای نداشت تا این که روز حادثه )۹۹.۹.۲۲( 
ــاره او را در حال  ــدود ساعت ۱۲ ظهر دوبـ ح
مصرف مواد دیدم و از شدت عصبانیت کمربندم 
را کشیدم و او را به شدت کتک زدم و از خانه 
بیرون رفتم وقتی دوباره به خانه ام بازگشتم، 

همسرم کف اتاق افتاده بود. چون در فیلم های 
سینمایی دیده بودم که چگونه برخی افراد را 
به زندگی بازمی گردانند، من هم دست به کار 
شدم و با زدن سیلی به صورت همسرم و گرفتن 
نبض، سعی کردم او را به زندگی بازگردانم ولی 

فهمیدم که او نفس نمی کشد! 

به همین دلیل جسدش را در خانه گذاشتم و 
خودم بیرون رفتم! چون باز هم شنیده بودم یا 
در برخی فیلم ها دیده بودم که مردگانی بعد از 
گذشت مدتی دوبــاره زنده شده اند! به همین 
دلیل دوست داشتم او را زنده کنم! ولی نتیجه ای 
نگرفتم! تا این که روز دیگر به ناچار جسد او را 
به پشت خانه بردم و غسل دادم سپس ملحفه 
سفیدی را از خانه برداشتم و او را کفن کردم. 
بعد از آن پارچه سیاهی به در منزلم زدم و به 
همسایگان گفتم که عمویم فوت کرده است! تا 
صحنه سازی کنم! همان روز تابوتی پیدا کردم 
و با دو کارگر تبعه خارجی هم قرار گذاشتم که 

گوری را در گورستان دستگرد حفر کنند! صبح 
روز بعد )بیست و چهارم آذر( حدود ساعت ۵ 
صبح خودروی وانت را سرکوچه گذاشتیم اما 
نتوانستیم تابوت را حمل کنیم در همین حال 
یکی از همسایگان که خــودرواش روشن نمی 
شد و منتظر بود تا راننده دیگری برای کمک به 
او بیاید، به طرف ما آمد و برای انتقال تابوت به ما 
کمک کرد به او هم گفتم عمویم فوت کرده است!  
بعد از این ماجرا، جسد همسرم را در گورستان 
دفن کردم و برای آن که همسایگان به موضوع 
مشکوک نشوند، چند ظرف غذا هم گرفتم و 
تقسیم کردم!  وی در ادامه اعترافاتش مدعی 
شد: البته همسرم بیمار بود و من پولی نداشتم 

تا او را نزد پزشک ببرم!
ــزارش خــراســان، در همین حــال بــود که   به گ
قاضی با تجربه ویژه قتل عمد از او پرسید: پس 
چگونه پول کارگران، وانت بار، تهیه غذا و ... را 
پرداختی؟ که متهم سکوت کرد و سپس ادامه 
داد: خودرویی داشتم که فروخته بودم و مبلغی 
از آن را برای رهن منزل داده بودم و کمی هم در 

حسابم باقی مانده بود!  
بنا بر این گزارش، در ادامه تحقیقات، ادعاهایی 
ــاره حضور یک زن دیگر در منزل متهم به  درب
قتل مطرح شده است که بررسی ها در این باره 
همچنان ادامــه دارد اما مرد ۵۲ ساله مدعی 
است که فقط همسر دومش را کتک زده و او را 
نکشته است! این درحالی است که هنوز پزشکی 
قانونی خراسان رضوی درباره چگونگی و علت 
دقیق مرگ زن ۳۵ ساله نظر نهایی خود را اعلام 

نکرده است.

اعترافات وحشتناک مردی که جسد همسر دومش را پنهانی دفن کرد 

متهم به قتل: می خواستم مرده را زنده کنم! 


